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* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان » نقش مخاطب در هنر تعاملی بر اساس فلسفه ژیل دلوز« است.

خوانــش بــدن در نقاشــی‌های پیکاســو 

با مفاهیم فلسفی دلوز

چکیده:

بدن بدون‌اندام دلوز، در نتیجه کنار گذاشتن دیدگاه دوگانه‌انگاری و ایده بدن بدون 

فاعل‌شناسا)مرکزیت ثابت(، ارائه شده است. انسان حاصل از این نگرش، موجودی 

کــه ورای مســاله هویــت، جنســیت یــا هــر ســاختار از پیــش موجــود، در حــال  اســت 

شکل‌گیری در لحظه است و این شــدن‌های بی‌وقفه، هســتی او را سبب می‌شود. به 

عبارتی دیگر، بدنی در حال صیرورت که تا لحظه مرگ از حرکت و تغییر باز نمی‌ایستد. 

در این میــان، با بررســی آثــار پیکاســو، به‌خصــوص ســلف پرتره‌هــای او بــا بدن‌هایی 

چندتکه و در عین حال یک‌پارچه‌ای مواجه می‌شویم که در زمان شکسته می‌شوند؛ 

از نو ساخته و در نهایت انسان جدیدی را علیرغم ثابت بودن سوژه به‌وجود می‌آورند. 

با این ادعا که شیوه پیکاســو در به تصویر کشیدن ســوژه‌هایش فراتر از تبعیت صرف، 

از ســبک هنری بوده ومی‌توانسته نمایشــی از ایدئولوژی هنرمند باشــد، این پرسش 

را مطــرح می‌کنیــم که: ممکن اســت در برخــی از آثــار به‌خصوص آثــار متاخــر هنرمند، 

بدن‌ها قابلیــت خوانــش را با بدن بــدون انــدام دلوز، داشــته باشــند؟ برای پاســخ به 

پرسش، با استفاده از شــیوه تحلیلی-توصیفی و به‌کارگیری منابع معتبر کتابخانه‌ای 

در به نتیجه رساندن پویش، این بحث مطرح شــد که، بدن‌های پیکاسو بدن‌هایی 

در حــال شــدن و صیــرورت بــوده کــه در فضــای نســبی و ریمانــی طراحــی شــده‌اند و 

کــم بر نقاشــی هســتند. از این‌رو،می‌توانند با  نمایشــی از حضور در لحظــه و فضای حا

بدن بدون اندام دلوز مقایســه شــوند. در نهایت، هرچند این ادعا که پیکاســو با اشــراف بر تفکر فلســفی مســلط بر ســده بیستم دست به 

خلق آثار هنری خود زده، قابل اثبات نیســت، اما ادعای مطابقت برخی پیکرها با بدن بدون‌اندام دلوز وارد بوده که طی جدولی در انتها 

خلاصه شــده اســت. اهمیت این پویش، در یافتن ارتباط منطقی میان فلسفه پســت مدرن و هنر سده بیستم اســت که می‌تواند روشی 

برای تطابق‌هایی از این دست میان هنرهای تجسمی و فلسفه باشد.
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مقدمه 
بی‌شــک، بــدن بــدون انــدام1 دلــوز2 شــکلی پســت‌مدرن از 
کــه در تقابــل با ارگانیســم و یــا بدن  تعریف بدن انســان اســت 
الهی قــرار گرفته اســت. بدن بــدون انــدام، بدنــی تغییرپذیر و 
ســیال اســت که از پذیرش هــر مرکزیتی ســرباز می‌زنــد؛ و اصل 
تفــاوت ایــن دو، یعنــی ارگانیســم و بــدن بــدون انــدام هــم در 
داشــتن هویــت و مرکزیــت ثابــت اســت. بــدن الهــی، زنــدان 
کــی بــرای روح در نظــر گرفتــه می‌شــود؛ که بــا عنــوان فاعل  خا
یا مرکــز، نقــش کنتــرل کننــده را دارد. در حالی که بــدن بدون 
انــدام، واحدی اســت بــدون مرکــز و در حــال تغییری مــداوم، 
کــرد. بــرای یافتن  که هیــچ فاعلــی را بــرای آن نمی‌تــوان تصور 
ریشــه‌های تفکر بدن بدون اندام در فلســفه دلوز، می‌بایست 
آن را در فلســفه نیچــه3، دنبال کــرد. زیرا هــر دو معتقــد بودند 
بــدن بــدون انــدام در لحظــه و بــر اســاس کنشــگری بــا جهان 
پیرامون خود ســاخته می‌شــوند. هر چند دلوز به تعریف بدن 
از نیچه هم بســنده نمی‌کنــد و او را پشتســر می‌گــذارد و بدن را 
برخــاف او زیست‌شــناختی به‌شــمار نمــی‌آورد. او در تــاش 
اســت بدنی ارائه دهد که نه تنها بدون فاعل و مرکزیت اســت، 
غ بوده و بر اســاس ســاختار  بلکــه این بدن از جنســیت نیــز فار
بــدون  بــدن  بازخوانــی نیســت.  قابــل  نیــز  زیست‌شــناختی 
انــدام دلــوز، کــه در ایــن دیــدگاه با فوکــو4 هم داســتان اســت، 
موجودی‌ اســت غیر جســمانی و غیر ارگانیســمی که در جریان 
»صیرورت«5 یا »شــدن« ســاخته می‌شــود و ایســتایی آن را به 
نیســتی و مــرگ می‌کشــاند. ایــده نــگاه جســمانی به انســان و 
تکذیب دوآلیته رامی‌توان در عقاید فیلســوفان پدیدارشناس 
هم‌چون مرلوپونتی نیز مشــاهده کرد؛ اما دلوز در معرفی بدن 
بــدون انــدام خــود از ایــده بــدن مرلوپونتی نیــز فاصلــه گرفته 
کــه هــر دو، بــدن را غیــر ارگانیــک و بــدون ســازمان  و هرچنــد 
می‌دانند؛ تفاوت ایده‌ها در نیت‌مندی6 بدنســت که برخلاف 
مرلوپونتــی، دلــوز بــه وحــدت، انســجام و نیت‌منــدی بــدن 
ح اندام‌ها در نقاشــی‌های  گر به درســتی بــه طر اعتقاد ندارد. ا
ح  پیکاســو به‌ویــژه نقاشــی‌های متاخــر او بپردازیــم، بــا طــر
بدن‌هایی مواجه هســتیم که اجزای آن به‌صورت پازل درکنار 
کــه هرچند از  هم چیده شــده‌اند؛ یا به تعبیر دیگر، بدن‌هایی 
لحــاظ بصری تکه تکــه طراحی شــده‌اند، اما دارای انســجام و 
یک‌پارچگــی هســتند. حــال مســاله این‌جاســت کــه، آیــا این 
اندام‌هــای پازل‌گونــه می‌تواننــد بــا تعریــف بدن‌هــای بــدون 
اندام دلــوز بازخوانی شــوند؟ که در ایــن صورت، بایــد بتوانیم 

ســایر مفاهیم فلســفی مربــوط به بــدن بــدون انــدام را در این 
بدن‌هــا بازیابیــم. از جملــه صیرورت‌پذیــری یــا بدن‌هایی که 
همواره در حال »شدن« در لحظه خواهند بود. این »شدن«7 
ح می‌شــود و نشــان از بدن‌هایی در  در تقابل بــا »بودن« مطــر
لحظه ســاخته شــونده خواهد داشــت. بر مبنای تعاریف دلوز 
هر گاه که از بــدن بدون اندام یاد می‌شــود در حقیقت، اشــاره 
به بدنــی دارد کــه ثابت نبــوده و بــا تغییــرات در لحظــه روبه‌رو 
اســت کــه همــان تعریــف بــدن صیرورت‌پذیــر خواهــد بــود؛ از 
گــر بپذیریــم کــه بــا بــدن بــدون اندامــی روبه‌رو  ســوی دیگــر، ا
هستیم که صیرورت‌پذیر است، باید بپذیریم که این بدن‌ها، 
در فضای ریمانی)نســبی( قرار دارند؛ بدین معنا که همواره در 
میانه هســتند؛ چرا کــه فضای ریمانــی8 یا همان میــان بودگی 
کم می‌سازد. فضای  هر چیز، نوعی فضای نسبی را بر بودن حا
ریمانــی در ارتبــاط مســتقیم معنایــی بــا صیــرورت قــرار دارد و 
همواره، احاطه بودن میان بالقوگی‌ها را شامل می‌شود. بنابر 
ح شد برای رســیدن به پاسخ پرسش پژوهش،  آن‌چه که مطر
بدن‌هایــی  پیکاســو  بدن‌هــای  کنیــم،  اثبــات  اســت  کافــی 
کــه در ایــن صورت  صیرورت‌پذیــر در فضایــی نســبی هســتند 
شــرط بی‌اندامی به اثبات می‌رســد. بنابراین، در نقاشی‌های 
پیکاســو مــا بــه دنبــال بدن‌هایــی هســتیم کــه از پذیــرش هــر 
هویــت از پیــش تعییــن شــده‌ای ســرباز زننــد، در لحظــه و در 
جریان زیستن در زمان ســاخته شــوند و هر لحظه به سبب در 
معرض بودن با بالقوگی‌های بیشمار، در شرایطی نسبی به سر 
برنــد. از این‌رو، به شــیوهای تحلیلی به نقاشــی‌های پیکاســو 
رجوع شد و از آن میان بدن‌هایی انتخاب شد که بتوان آنها را 
با فرضیه مطابقت داد. آثار پیکاسو از آن جهت قابل بازخوانی 
با فلسفه دلوز اســت که در آن با کلیشــه‌های کلاسیک مقابله 
گی‌های بدن بــدون شــکل و ریمانــی، در آنها قابل  شــده و ویژ
مشاهده است. در نهایت، تاثیری که از نقش انسان در برخی 
نقاشی‌های پیکاسو دریافت می‌شود، موضوع بودن سوژه‌ها 
در صحنــه یا یــک موقعیت یا حالت خاص اســت که بر اســاس 
نقــش و کنــش افــراد با فضــای نقاشــی شــکل گرفتــه و موجب 
شــده که گمان مــا در بازخوانی بدن بــدون اندام دلــوز در این 

سوژه‌ها تقویت شود.

روش پژوهش
بــا توجه بــه ایــن کــه موضــوع پویش حاضــر، بــه صــورت میان 
رشــته‌ای در هنر و فلســفه بــه بررســی دیدگاه‌های ژیــل دلوز بر 
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روی نقاشــی‌های پیکاســو پرداخته اســت و هدف شناســایی 
ارتبــاط میــان تعاریــف فلســفی دلــوز و بدن‌هایــی اســت که در 
نقاشی‌های پیکاســو دیده می‌شــود، بنابراین، نوشــتار حاضر 
از نظــر هــدف در حیطــه پژوهش‌های نظری قــرار می‌گیــرد؛ اما 
بــه لحــاظ ماهیــت، رویکــردی توصیفــی – تحلیلی را بــه پیش 
ح موضوع و سپس، به تبیین آن  می‌برد. از این رو، ابتدا، به شر
می‌پردازد. برای تشــریح موضوع، ابتدا، نیاز به بررســی دیدگاه 
دلوز در رابطــه با ســوژه بدن خواهــد بــود. در مرحلــه دوم، نیاز 
به بررســی نقاشــی‌های پیکاســو و انتخــاب نمونه‌هایی اســت 
کــه بتواند ایــده اصلی ایــن پژوهش را نشــان دهــد و در نهایت، 
خوانش این نقاشی‌ها به کمک نگاه فلسفی دلوز به شیوهای 
تحلیلی است. لازم به ذکر اســت، گردآوری اطلاعات با استناد 
کتــب، مجــات،  کتابخانــه‌ای از قبیــل  بــه منابــع دســت اول 
مســتندات و تصاویــر و هم‌چنین ســایت‌های معتبــر اینترنتی 
به جهت یافتن عکس‌های منطبق با نظریــه، صورت پذیرفته 
اســت و ابزار گردآوری اطلاعــات، به صورت فیش بــرداری بوده 

است.

پیشینه پژوهش 
کــه در انتخــاب پویــش پیشــرو، ســعی در  بــا توجــه بــه ایــن 
حفــظ تازگــی و نــوآوری بــه جهــت انتخــاب موضــوع صــورت 
گرفته،می‌توان ادعا کرد که، تا پیــش از این به خوانش دیدگاه 
فلسفه ژیل دلوز به شیوه مقاله حاضر در نقاشی‌های پیکاسو 
پرداخته نشــده اســت. تنها موردی که این فیلسوف و نقاش 
را به یکدیگــر ارتبــاط داده، مربوط اســت بــه مقاله »پیکاســو، 
مســاله تصویــر و زمان)خوانــش دلــوزی پیکاســو(«، از کامبیــز 
حضرتــی)1391(، که موضــوع تصویر و زمان را از طریق فلســفه 
دلوز در آثار پیکاسو بررسی کرده است. برای استناد به فلسفه 
ژیــل دلــوز در دســترس‌ترین منابــع، کتاب‌هایــی هســتند که 
توســط این فیلســوف به رشــته تحریر درآمده‌اند. مانند »هزار 
فلات« که مشــترکاً با گاتاری)2005(، به رشــته تحریر درآمده و 
در یک فصــل آن تحت عنــوان »چگونه به خود بــدن بی‌اندام 
ببخشــیم؟« مفهوم بدن بدون انــدام را به طــور کامل تحلیل 
کرده اســت؛ در رابطه با هنــر، کتاب »فرانســیس بیکن: منطق 
و احساس« تحلیل اندیشه و نقاشــی‌های فرانسیس بیکن به 
قلم دلوز)1393( اســت. نقاشــی‌های فیگوراتیو بیکن بهترین 
نمونه برای تفسیر موضوع ســر و کله از دیدگاه دلوز بوده است 
و در این کتاب خشــونت و جنون نقاشــی‌های بیکن با نگاهی 

فلسفی تحلیل شده است. هم‌چنین، در این کتاب با نگاهی 
موشــکافانه بــه موضــوع بــدن پرداخته شــده که در شــناخت 
کــه انتشــار اصــل ایــن  مفهــوم بیانــدام راه‌گشاســت. از آن‌جــا 
کتاب مربوط به ســال 1981م.، در فرانسه است، پژوهش‌گران 
بســیاری به آن اســتناد کرده و هر یک نظر تحلیلــی خود از این 
خوانــش را نگاشــته‌اند. در ایــران نیز نوشــتارهایی بــا موضوع 
نقاشــی‌های بیکن در قالــب کتــاب و مقالــه و پایان‌نامه یافت 
کتــاب »پساســاختارگرایی در فلســفه  می‌شــوند؛ بــرای مثــال 
هنر ژیل دلوز)تفســیر نقاشــی‌های فرانســیس بیکن(« نوشــته 
گــردآوری آرای دلــوز  کــه عــاوه بــر  حســین اردلانــی)1396(، 
بــه تحلیــل و بازخوانــی نقاشــی‌های بیکــن پرداخته اســت. از 
دیگــر منابع که می‌تــوان به آنها اشــاره کرد، کتاب‌هایی اســت 
ح دیدگاه‌های فلســفی وی،  در رابطه بــا دلوز، که عــاوه بر طــر
دریافــت نویســندگان از مباحــث نظری نیز تشــریح شــده‌اند. 
کلــر کولبــروک)1387(، در کتــاب »ژیل  بــرای مثــال، اســکات 
مایــکل  و  »دلــوز«  کتــاب  در  ریــدر)1396(،  دیــو  یــا  و  دلــوز« 
کتــاب »ژیــل دلــوز: نوآمــوزی در فلســفه«  هــارت)1393(، در 
بــه تحلیــل فلســفه دلــوز پرداخته‌انــد. کتــاب دیگــر بــا عنوان 
»موقعیــت بــدن بــدون انــدام یــا سیاســت حســاس« از اریک 
الی یــز)1394(، کــه در ابتــدا، این تصــور را ایجاد می‌کنــد که به 
بحث در رابطه با بدن از دیــدگاه دلوز می‌پــردازد؛ در حقیقت، 
کــه بیش‌تــر راه‌گشــای  در بردارنــده دو بحــث فلســفی اســت 
شناســایی نظــرات نویســنده بــا اســتمداد از فلاســفه پیــش از 
خود، هم‌چون دلوز اســت؛ که در مقالــه اول کتــاب، در رابطه 
با بدن بــدون انــدام دلــوز و گاتــاری صحبــت شــده و در مقاله 
دوم، به دفــاع از تفکر دلــوز در مقابل ایرادات آلــن بدیو و ژیژک 
پرداختــه شــده اســت. در نهایــت، پویــش حاضــر با اســتفاده 
از منابــع فــوق بــا رویکــردی جدید بــه تحلیــل تطبیقــی میان 

نقاشی‌های پیکاسو و فلسفه دلوز می‌پردازد.

خاستگاه اندیشه دلوز
گر بــه دنبال ســیر تاریخــی فلســفه از دوران رنســانس بــه بعد  ا
باشــیم، با انگیــزه انســان مدرن بــرای مبــارزه بــا ایده‌آل‌گرایی 
و امــور متافیزیکــی مواجــه می‌شــویم، حــال که دنیــای جدید 
علــوم با همــه جذابیت‌هــا و موقعیت‌هــای جدید -که به بشــر 
عرضه کرده اســت- تفکر را به ســمت عقلگرایی هر چه بیش‌تر 
می‌کشــاند و همیــن، زمینه را بــرای مبــارزه علیه آن چــه که در 
تاییــد علــم و عقــل نباشــد، فراهــم می‌کنــد. پدیدارشناســی9 
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و پیــرو آن پست‌مدرنیســم10 گــذر از همیــن نــوع تفکر اســت. با 
ایــن تفــاوت کــه پست‌مدرنیســم بــه دنبــال یافتن راه ســومی 
میــان عقــل و تجربــه بــود و ادعــای جهــان زیســته و اهمیــت 
کــرده اســت. دلوز بــه عنوان فیلســوفی  ح  تجربه‌گرایــی را مطر
تجربه‌گــرا هرچه بیش‌تر بــر تاثیر تجربــه‌ورزی انســان و اهمیت 
کید می‌کند. از دیدگاه دلوز،  آن در رشــد و توســعه وجودیش تا
انســان موجــودی از قبل ســاخته شــده و رهــا شــده در جهان 
نیســت؛ بلکه بــا تعامــل و تجربــه و زیســتن در جهان اســت که 
ذره ذره ســاخته می‌شــود و این مســیر هیچ‌گاه پایــان نخواهد 
ک رشــد انســان را تجربــه بدانیم،  گــر ملا پذیرفــت. از ایــن‌رو، ا
کــه جهــان را زیســت و  بــه اهمیــت بــدن به‌عنــوان وجــودی 
تجربــه می‌کنــد، پــی خواهیــم بــرد. این مســاله موجب شــده 
که عصــر حاضــر، بیــش از هــر عصــر دیگــری بــه موضوع بــدن و 
تاثیــر متقابــل آن بــر جهــان و از جهــان، توجــه نشــان دهــد. 
بــا توجــه بــه این‌کــه دلــوز، یکــی از تاثیرگذارتریــن فیلســوفان 
کــه زمینــه فکــری او بــرای  پست‌مدرنیســم بــه شــمار می‌آیــد 
بســیاری از فلاســفه بعــدی هماننــد جان‌مایــه اولیــه قلمــداد 
گرد دلوز و  شده اســت. برای مثال، اریک الی یز11 به عنوان شــا
فیلســوف پســادلوزی در کتاب »موقعیــت بدن بــدون اندام« 
که پیشــتر به آن اشــاره شــد، اصطلاحــات و دیــدگاه دلــوز را در 
زمینــه انــدام و بدن‌مندی12بــه پیــش می‌بــرد و از ایــن دیدگاه 
گــذری میــان هنــر، فلســفه،  کــرده و در حرکتــی ترا اســتفاده 
سیاست و هستی‌شناسی از بُعد خلاقانه تفکر دلوز بهره گرفته 
و بر اســاس آن‌چــه کــه در مقدمــه کتاب آمــده، منطــق زاینده 
ج بــدل می‌کند. جودیت  امر واقــع را به تولید یک اندیشــه خار
باتلــر13 که یکــی از فلاســفه عصــر حاضــر می‌باشــد کــه در زمینه 
پست‌فمنیســم14فعالیت دارد، موضــوع بدن را از ایــن دیدگاه 
ح می‌کند که در کتاب »آشــفتگی جنسیت« خود در مورد  مطر
انســان‌های بــدون جنســیت و هویت جســمی می‌نویســد. او 
جنســیت را حاصــل تعامل انســان بــا جهــان و به طــور خاص 
مســأله‌ای اجتماعــی می‌دانــد کــه در رابطــه با زیســت انســان 
در جامعه شــکل می‌گیرد. او ایــن ایده را تا آن‌جــا پیش می‌برد 
که مســاله جنســیت را در جوامع عقب افتاده وســیله‌ای برای 
کم،  کنتــرل و ابزار قــدرت بدانــد که توســط نظــام آموزشــی حا
انســان‌هایی با دو جنس مشــخص یکی، بَرده دیگــری، ارباب 
تربیــت می‌کنــد. امــا در نهایــت، هم‌چنــان دیــدگاه دلــوز یکی 
از بی‌طرف‌تریــن و کامل‌تریــن تعاریف از انســان و بــدن را ارائه 

می‌دهد)باتلر، 1385: 38-25(.

مفاهیم بدن از دیدگاه دلوز
تفکــر  در  اصلــی  چالش‌هــای  از  یکــی  انــدام:  بــدون  بــدن 
پست‌مدرنیســم مرکزیت‌زدایی و مقابله با مفهوم فاعل‌شناسا 
بوده اســت که با جمله معروف دکارت »من می‌اندیشــم، پس 
هســتم«15 این دوگانه‌انــگاری در فلســفه بنــا شــد؛ از آن زمان، 
فلاسفه بسیاری در صدد پاسخگویی به این نظریه برآمدند که 
با مطرح شدن دیدگاه بدن زیسته در پدیدارشناسی و سپس، 
ادامه این تفکر نزد فلاســفه پساســاختارگرا، تعریف کلاسیک از 
بدن)دوگانه انگاری روح و جســم( کنار گذاشــته شــد. در عصر 
حاضر، بدن بــه عنــوان مفهومی یگانه کــه در حال صیــرورت و 
شــدن مداوم اســت و هیچگاه، از تغییر باز نمی‌ایستد، مبنای 

تعریف قرار گرفته است.
کولبــروک به نقــل از دلــوز می‌گویــد: »به حیــات به مثابه شــدن 
بیاندیشــید و نــه بودن«)کولبــروک، 1387: 174(. و یــا این‌کــه 
گــر چنین  »تنها چیــزی کــه زندگی نیســت، بــودن اســت؛ زیرا ا
چیزی وجود داشت، مساوی جریان باز ایستادن و جاودانگی 
کــه دلــوز  بود«)دلــوز، 1389: 112(. ایــن تعابیــر تعاریفــی اســت 
برای تشــریح نظریه بدن بدون اندام از آن استفاده کرده است 
و موضوع همواره شــدن را به بــدن در حال شــکل‌گیری مداوم 
نســبت می‌دهــد. حــال این‌کــه انســان بــه واســطه زیســتن در 
جهان هر لحظه از لحظه پیشــین خود فراتر مــی‌رود و با تبدیل 
هر بالقــوه‌ای به بالفعــل، امکانی از شــدنی نــو در جهان صورت 
می‌پذیــرد؛ ایــن نشــان از انبســاط هســتندگی جهان و انســان 
دارد و اما این انبســاط نه در جهتی از پیش معلــوم که همانند 
فضایــی ابرگونــه و تصادفی اســت کــه پای نســبیت را بــه میان 
می‌کشــد و احتمال هر شــدن یا حرکتی به این وابسته است که 
خ داده اســت و چــه امکان‌هایی بــه فعلیت  پیــش از آن، چــه ر
رســیده‌اند. در این میان، آنطور که دلوز و فوکو بر اســاس کتاب 
پساساختارگرایی در فلسفه هنر دلوز بر آن می‌نویسند، بدن به 
مثابه امری فیزیولوژیکی، ارگانیســمی محدود و بسته نیست؛ 
بلکــه بــدن نوعــی امــکان اســت کــه هــر لحظــه در حــال تغییــر 
ســاختار اســت. این رو، بدن به مثابــه نوعی رویکــرد به جهان 
به‌شــمار می‌آید و هیچ مرکزیت ثابتــی درون آن وجــود ندارد. از 
ســوی دیگر، درباره بی‌اندامی می‌توانیم به نظریات بسیاری از 
فلاســفه پســت مدرن رجوع کنیم کــه ســعی در نهادینه کردن 
این شیوه نوین باور به بدن را در آثارشان باز نشر کرده‌اند؛ برای 
کســون16 در کتــاب خــود از الیزابــت گراتس17  مثــال جودیس پا
نقل می‌کند که بــدن بدون انــدام چیزی از پیش تعریف شــده 



خوانش بدن در نقاشی‌های پیکاسو با مفاهیم فلسفی دلوز34

و ثابت نیست؛ بلکه چیزی است در حال شدن مداوم؛ چرا که 
ســیلان و عملکرد هر لحظه در برابر هویت ایســتا قــرار می‌گیرد و 
در واقــع، بدن بــدون انــدام را مفهومی می‌دانــد کــه در برابر هر 
گــی قــراردادی مقاومــت می‌کنــد. اولکوفســکی18  هویت بــا ویژ
می‌گوید: »بدن بدون اندام یک مفهوم نیســت؛ بلکه یک نوع 
رفتار اســت. شــما هرگز به بدن بدون اندام نمی‌رســید؛ چرا که 
همیشــه بــه آن دســت داریــد«)Poxon, 2001: 45(. نگــرش 
بــه بــدن بــه شــیوه پســت‌مدرن و بــاور بیاندامــی، بی‌هویتــی، 
بــدن بدون جنســیت، بــدون فاعــل شناســا)بر اســاس تعریف 
مرلوپونتی( و بــه طــور کل، قطعیت‌زدایــی از انســان و بودنش 
به روشــنی با مفاهیم کلاســیک در تناقض اســت؛ برای مثال، 
کســون نقل قول‌هایی‌ می‌تــوان یافت کــه در تایید  در کتاب پا
کــه  کســون آمــده  ایــن موضــوع آمده‌انــد. از قــول جودیــس پا
بدن بدون اندام از نظمی ضد مســیحی به عنــوان یک رویکرد 
بنیادین ضــد الهیاتــی نشــات می‌گیــرد که نظــم آســمانی را به 
چالــش می‌کشــد)Poxon, 2001: 42(. دلــوز و اولکوفســکی 
معتقدنــد نظــم ضــد مســیحی می‌تواند همــان نظم بازگشــت 
جاودان نیچــه باشــد، نظمی کــه در آن هیــچ واقعیــت اصیلی 
وجــود ندارد)همــان(. دلــوز بــدن را ســیالیتی در رونــد کنش و 
کنش نیروهــای لیبیدویی19یــا نیروهای اجتماعــی بیرونی و  وا
ســاخته شــدنی مدام می‌داند. از ایــن رو، »بدن بــدون اندام، 
یک ارگانیســم بسته شــامل یک مرکزیت مشــخص نیست و در 
تقابــل مــداوم نیروهــای کنش‌گــر، هنجارهــا، نیروهــای فردی 
کنش‌گــر، ســاخته می‌شــود«)اردلانی، 1396: 77(. در  ســاز و وا
تعریــف دیگــری، دلوز بــه بدنی اشــاره می‌کنــد که مرکــز تداخل 
کنش بــا اطراف  نیروهــای بیرونــی اســت و بر اســاس کنــش و وا
خود ســاخته می‌شــود. از این رو، بدن بــدون انــدام »در تضاد 
با اندام‌ها نیســت؛ بلکه در تضاد با ســازمان‌مندی و ارگانیســم 
است. این بدن چندگانه اســت و در حقیقت بدنی شیمیایی، 
فیزیکــی، اجتماعــی، سیاســی اســت. بنابراین، هــر دو نیرویی 
که با هــم برابر نباشــند، به محــض این‌که در نســبت بــا یکدیگر 
قــرار می‌گیرنــد، یــک بــدن می‌ســازند«)دلوز، 1391: 84(. بدن 
بدون انــدام یک بــدن مرده نیســت؛ بلکــه بدنی زنده و ســیال 
اســت. چیزی کــه در هر لحظه ســاخته می‌شــود و نــه این‌که بر 
مبنــای دیدگاه کلاســیک یک‌بار برای همیشــه ســاخته شــده 
باشــد. بــدن بی‌شــکل در لحظه‌هــای هســتی پیش مــی‌رود و 
بودن می‌یابد و هیچ زمانــی نمی‌تواند بگوید که به نهایت خود 
رســیده اســت. زیرا هــر لحظــه از لحظه پیشــین خود بــه اندازه 

کنون، جلوتر اســت. در واقع، مشابه  تجربه زیســتن در لحظه ا
چیزی که مرلوپونتی از آن، به جهان زیسته تعبیر می‌کند.

بدن-ماشــین: دلوز در رابطه بــا بدن تا آن‌جا پیــش می‌رود که 
اصطلاح بدن- ماشــین20را مطرح می‌کند و بدن‌ها را هم‌چون 
ماشین‌هایی که برای انگیزش و حرکت نیاز به اتصال با یکدیگر 
دارنــد، توصیــف می‌کنــد. که هیــچ بدن-ماشــینی بــه خودی 
خــود و در تنهایــی قدمی به‌پیــش نمــی‌رود و برای حرکــت نیاز 
به اتصال به ســایر بدن-ماشــین‌ها را دارد؛ که این ایده از تفکر 
او در رابطه بــا مِیل، کــه آن را مفهومــی جمعی و فراشــخصیتی 
می‌داند، نشــات گرفته اســت. مِیل مبحثی گســترده در میان 
آموزه‌هــای فلســفی دلــوز دارد؛ امــا بــه طــور خلاصــه می‌تــوان 
کنشــگری انســان  آن را نیــروی محرک‌هــای بــرای حرکــت و 
گــر مِیــل نباشــد، دلیلــی بــرای حرکــت وجود  تعریــف کــرد؛ که ا
نــدارد. مِیــل ســبب می‌شــود، انســان دســت بــه تجربه‌گــری و 
خلاقیــت بزنــد و بالفعل‌هــای جدیــدی بــرای خــود بیافرینــد. 
مِیل انگیزه لازم برای دور شــدن از ســکون و نابودی اســت چرا 
که ایســتایی با مرگ مترادف اســت. دلــوز معتقد اســت، »یکی 
از شــیوه‌های اندیشــیدن بــه تجربه‌گرایــی این اســت کــه تمام 
حیات را به‌عنــوان جریان و اتصال بدن‌هایی بــا تاثیر متقابل یا 
به عنــوان ماشــین‌هایی مِیلگر، در نظــر بگیریم. ایــن اتصالات 
بــه نظام‌هایی شــکل می‌دهند کــه می‌توانند در ماشــین‌های 
اجتماعی سازمان‌دهی شوند. این که بدن- ماشین به عنوان 
یــک ارگانیســم، امــا نــه محــدود و بســته، بلکه بــا قــدرت خود 
دگرگونــی و مشابه‌ســازی و بــدون داشــتن یــک مرکزیــت ثابــت 
یا هویتــی از پیــش تعیین شــده، نوعــی جریــان مدام اســت؛ تا 
زمانی که مرگ آن را به توقــف وا دارد«)کولبروک، 1387: 147(. 
همه انســان‌ها بــه مثابــه بدن-ماشــین‌های یگانــه در جهان 
زیســت می‌کنند؛ بدون این‌که بتوان هیچ هویت ثابتی را بر آنها 
تحمیل کرد. از ایــن‌رو، در این تعریف، جنســیت نیــز به عنوان 
یک هویت ثابت می‌تواند کنار گذاشته شود؛ تا استقلال بدن-

ماشــین نســبت به پذیرش هــر مرکزیــت اولیــه‌ای حفظ شــده 
و تنها بــر ســاخته شــدن آن در لحظــه دلالــت کند. چیــزی که 
سبب تفاوت بدن‌ها یا به طور کلی‌تر انسان‌ها از یکدیگر است، 
تفاوت در مواجهــه آنها با جهــان پیرامون و قرارگیــری در میانه 
بالقوگی‌های منحصر به فرد خواهد بود. بدون شکل و ساختار 
بودن انســان از دیــد دلوز، این اســت که انســان حقیقتــی ازلی 
و شــکل یافته نیســت؛ بلکه خمیر مایه‌ای‌ اســت که در زیســت 

خود در جهان ساخته می‌شود.
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ک و افتراق بدن دلوز با برخی تعاریف پیشین  اشترا
تفاوت اندیشــه دلوز با ایده‌آل‌گرایی و ایجاد یک هســتی ثابت 
و کامــل هم‌چــون مثــل افلاطونــی بارهــا در مباحــث مختلف 
نمــود می‌یابــد. »دلوز بــه پیــروی از آرتود،21 کــه اولین بــار بدن 
بــدون انــدام را ارائــه کــرد، تلاش داشــت تــا بــا نزدیکی بــه این 
بخش از آرای فروید، انسان و یا بدنی از انسان را که غیرجنسی 
اســت، ارائه دهد. بدنی کــه نه زن اســت و نه مــرد؛ بلکه بدنی 
بدون اندام و جنســیت اســت«)اردلانی، 1396: 81(. اسکات 
لش22 از قول دلوز می‌نویســد که ما بدن‌های خود را بر اســاس 
ســازمان زیست‌شــناختی تجربــه نمی‌کنیــم؛ بلکــه همانگونه 
که مرلوپونتی نیز بــه آن معتقد بود، جهان زیســته ماســت که 
کــه  تجربــه حقیقــی از زیســتن در جهــان را موجــب می‌شــود 
ایــن هیــچ ارتباطــی بــا فیزیولــوژی مــا نخواهــد داشــت؛ بلکه 
کات حســی مقــدم می‌شــوند. فوکو نیــز در مقالــه »نیچه،  ادرا
تبارشناســی و قــدرت« ســعی در آشــنایی‌زدایی از هــر آن‌چــه 
دارد که بــرای دیگران پذیرفته شــده اســت. او در تحلیل بدن 
و مِیل جنســی ســعی دارد، هرگونــه ثباتــی را از بــدن بزداید. او 
معتقد اســت »یک فــرد دارنــده یک هســته مرکــزی نمی‌تواند 
باشــد« کــه قــدرت و چیزهــای دیگــر حــول آن محــور در حــال 
گردش باشــند)همان: 78(. از دیــدگاه نیچه، بــدن نمی‌تواند 
یــک مفهــوم غیرمــادی باشــد. او بــدن را بــا خواســت قــدرت 
پیونــد می‌زنــد، تــا بتوانــد نوعــی خوانــش زیست‌شــناختی از 
بدن مطرح کند. از نظر نیچه، بدن برای بقای زیســت خود یا 
همان جذب قدرت نیاز به یک سازمان‌دهی زیست‌شناختی 
دارد؛ در حالــی کــه دلــوز بــدن را غیرجنســی می‌دانــد و معتقد 
اســت که نبایــد بــدن را بــر حســب ســازمانی زیست‌شــناختی 
کرد)همــان:80(. نیچــه بــدن را بــه شــیوهای مــادی  تجربــه 
و بــا اصطلاحــات زیست‌شــناختی تعریــف می‌کنــد. در حالــی 
کــه دلــوز در برابر ایــن دیــدگاه موضــع می‌گیــرد و بر بــدن بدون 
کیــد می‌کند.  اندام بــا خصوصیــات فراجنســی و فرا انســانی تا
در نهایت،می‌تــوان بــه ایــن جمع‌بنــدی رســید کــه با بررســی 
هرچــه دقیق‌تر بــدن بــدون انــدام و بیســاختار از دیــدگاه دلوز 
با بدنی مواجه می‌شــویم که هیچ هویت جســمی و جنســی و 
ســاختاری را تحمل نمی‌کند؛ بلکه ســاخته شــدن آن روندی 
اســت کــه هیــچ وقــت پایــان نمی‌پذیــرد و هیچــگاه بــه کمال 
کــه در آن نهایتــی را تجربــه  مطلــوب نمی‌رســد؛ مگــر بــا مــرگ 
می‌کند که نتیجه سکون و نیســتی او خواهد بود. این دیدگاه 
خط بطلانی اســت بــر هرگونــه ایده‌آل‌گرایی یا تقســیم‌بندی و 

چارچوب‌مداری برای زیســت انســان که یکــی از آنهامی‌تواند 
مساله تقسیم‌بندی جنسیتی قلمداد شود. 

پیکره‌ها در نقاشی‌های پیکاسو
پابلو پیکاســو نابغه نقاشــی قرن بیســتم از پایه گــذاران مکتب 
کوبیســم بــود. او بــه دلیــل جســتجوگری، نــوآوری، پــرکاری و 
اثرگــذاری بــر معاصــران، یکــی از مهم‌تریــن هنرمنــدان ســده 
بیستم به‌‌شــمار می‌آید. زندگی هنری او به چهار دوره آبی، رز یا 
صورتی، آفریقایی و کوبیسم قابل تقســیم می‌باشد. او نقاشی 
تنــوع طلب بــوده کــه در پی ایده‌هــای نو آثــاری به شــیوه‌های 
متفــاوت خلق کرده اســت. از ایــن رو، نمی‌تــوان کل آثــار او را با 
یــک دیــدگاه و فلســفه مــورد بررســی قــرار داد. امامی‌تــوان در 
میان آثــارش بــه مــواردی ارجــاع داد که ذهــن خــاق هنرمند 
بــه کلیشــه‌های کلاســیک بســنده نکــرده و خــود همانند یک 
فیلسوف سعی در ارائه نوعی جهان بینی مختص به خود بوده 
اســت. در این مقالــه، هدف یافتــن ارتباطی میــان پیکره‌ها در 

نقاشی های پیکاسو با تعاریف فلسفی ژیل دلوز است.
همان‌گونه که پیشــتر در رابطه با مفهوم بی‌اندامی از دید دلوز 
تشــریح شــد، بدن همواره، واســط میان امور بالقــوه و بالفعل 
قلمــداد می‌شــود؛ بــدن ســاخته شــونده متضمــن شــدن در 
لحظه و صیــرورت اســت و در فضای ریمانــی به ســر می‌برد که 
اشــاره به بی‌شــمار امکانی دارد که یک رخــداد در حین اتفاق 
افتادنمی‌توانــد بپذیــرد. به بــاور دلوز »دیگر پرســش از شــروع 
یــا پایــان در کار نیســت؛ بلکــه پرســش بجــا ایــن اســت کــه در 
خ می‌دهد«)دلــوز، 1389: 19(. در نقاشــی‌های  میانــه چــه ر
پیکاسو ســاختار ریمانی به‌وضوح قابل تشخیص است. فُرم-
بدن‌هایی که تحت تاثیر فضــای کنش‌گر پیرامون قــرار دارند. 
بدن‌هایــی که انــگار در جریان همــان لحظه و همــان صحنه، 
ســاخته شــده‌اند. ایــن شــکل و ســاختار نیســت کــه اهمیــت 
دارد؛ بلکــه جریــان اســت که بــه بــدن فُــرم می‌دهد. ایــن فرم 
گرچــه از لحــاظ بصــری ســیال نیســت، امــا هماننــد واقعیت  ا
فیزیکی بــدن در جهــان در عین ســاختارمندی، ســاختارگریز 
و بی‌انــدام اســت. فُرمی کــه پیکاســو برای بــه نقــش درآوردن 
پیکره‌هایش اســتفاده کرده فضای تکه‌ای را نشــان می‌دهد؛ 
که ایــن تکه‌هامی‌توانند بــا چیدمان‌های متفــاوت هم‌چنان 
معنادار باشــند و انــگار الزامــی به یک ســاختار منطقــی وجود 
نداشــته اســت. بدن‌هــای بی‌شــکلی کــه بــه شــکل تصادفــی 
را مدیــون احســاس  به‌وجــود آمده‌انــد و موجودیــت خــود 
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نقــاش و یــا فضــای آن لحظــه تصویــر هســتند. حتــی می‌توان 
این طــور تعبیر کرد کــه همیــن بدن‌هامی‌تواننــد در لحظه‌ای 
دیگر یــا محیطی متفــاوت چیدمــان و ظاهــری متفــاوت پیدا 
کننــد. ایــن درمیان‌بودگــی و عــدم قطعیــت نمــودی اســت از 
کــه ایــن  نســبیت موجــود در فضــای نقاشــی‌های پیکاســو، 
بدن‌هــای  به‌عنــوان  را  کــه شــخصیت‌ها  را می‌دهــد  اجــازه 
بدون انــدام تعبیر کنیــم23 از ســوی دیگر، موضوع جنســیت و 
کــه می‌توانــد مورد  هویت جنســی شــخصیت‌های تابلوســت 
بررســی قرار گیــرد. در تفکر کلاســیک نــگاه به بــدن، دیدگاهی 
کــه از آثــار نقاشــی اوایــل قــرن 20 و  ســنتی بــود و همان‌طــور 
گی‌های مشــخص  ماقبــل آن پیداســت، جایگاه انســان با ویژ
کــه بخــش اعظــم  گرفتــه می‌شــد؛  جســمی و جنســی در نظــر 
هویــت انســان را بــر عهــده داشــتند؛ و انســان در نقش‌هایــی 
تعیین شــده به عنوان یک مرد یا زن متجســم می‌شــد. اغلب 
خصوصیات رفتاری بــرای هر دو جنــس قراردادی بــود و افراد 
بــا هویــت جنســی خــود در صحنه‌هایــی تصویــر می‌شــدند 
کــه قابــل پیش‌بینــی و از پیــش تعییــن شــده می‌نمــود. برای 
مثال، قــدرت، جنگیــدن، تفکــر فضاهایــی مردانــه و آرامش، 
فریبندگی، تزلزل، فضاهایی زنانه برشــمرده می‌شــدند. حتی 
تا حدودی، اســتفاده از رنگ‌هــا نیز معطــوف قرارگیری در یک 
فضای دوگانه، تلقی می‌شد. این تقســیم‌بندی نوعی ثبات و 

ساختار را به فضای نقاشی تحمیل می‌کرد و نتیجه آن شکل
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کــه هویــت جســمی یــا جنســی را  کلاســیک بــود  قاعده‌منــد 
گی‌هــای صــرف انســانی یــا بــدن بدون‌انــدام و  مقــدم بــر ویژ
بدون جنســیت، نمایــش می‌داد. امــا همانگونه کــه در برخی 
از نقاشــی‌های پیکاســو پیداســت، این ســاختار تا حد زیادی 
کــه فیگورهــای نقاشــی‌های  تغییــر یافتــه اســت؛ بــه شــکلی 
پیکاســو، عاری از هــر چارچوب تحمیــل شــدهای، در جریان 
رخداد و جدای از هر کلیشه شــخصیتی مجسم شده‌اند. این 
افــراد در حیــن واقعــه بــروز کرده‌انــد، شــکل گرفته‌انــد و تجلی 
حســی از همان لحظه‌ای هســتند که در آن حضور دارند. آنها 
به ســبب زن و یا مرد بودن دارای حالت یا خصوصیت ویژه‌ای 
گــی انســان بــودن مقــدم بــر هــر برچســب  نیســتند؛ بلکــه ویژ

دیگری قرار گرفته است. 

.)URL1:تصویر 2:دلقک،25 1901م .)ماخذ

بــرای مثــال در دو اثــر فــوق، هویت جنســی ســوژه‌ها بر اســاس 
کلیشــه‌های تصویــری قابل تشــخیص نیســت و حتــی فضای 
نقاشــی هــم از ســاختار از پیش‌تعیین شــده‌ای تبعیــت نکرده 
اســت. آن چیزی کــه به وضــوح قابل دیدن اســت، احساســی 
اســت که هر یک از ایــن دو فیگــور در لحظه خلق اثر داشــته‌اند 
و ایــن دو مثال، تنها نمونه‌هایی از بســیار نقاشــی‌هایی اســت 
که بــا همیــن دیــدگاه توســط پیکاســو نقــش شــده‌اند. در این 
دو نقاشــی در مطابقــت با تفکــر دلوز، بدن‌هــای بدون انــدام از 
پذیــرش هر هویــت ثابتــی ســر بــاز میزننــد؛ و در تجربــه حیات، 
آن چیزی درک می‌شــود که جــدای فیزیولوژی اتفــاق می‌افتد 
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و بدن‌هــا به صــرف بدن‌منــدی تجربه‌هایــی را در لحظه از ســر 
می‌گذراننــد و خــود تجربــه منجر بــه اتفاقــات بعدی و سلســله 
تجربیــات و فعلیت‌هایــی می‌شــود کــه در امتــداد زمــان بــرای 

خ می‌دهد. سوژه ر

.)URL1:تصویر3: گرنیکا،26 1937 م. )ماخذ

تصویر 3، تابلوی معروف گرنیکا، مثال دیگری است که در آن، 
انســان‌های وحشــت‌زده، در میانــه کابوس جنگ و خشــونت 
و خون قرار دارند؛ در این نقاشــی با یک فرد یا یک ســاختار ســر 
و کار نداریــم؛ بلکه بــا بدن‌های مواجه هســتیم کــه در فضایی 
بســیار رعــب‌آور بــرای بقــا تــاش می‌کننــد و حالاتــی را از ســر 
می‌گذرانند که شــاید تا پیــش از این، برای‌شــان به‌طور کامل، 
ناشــناخته بوده اســت. این بدن‌ها جدای از هویت و ســاختار 
درحال تجربه مرگ و وحشــت هســتند و فشــاری از پیرامون بر 
آنها وارد شــده که می‌تواند تجربه زیســتن آنها را برای همیشــه 
در مســیری متفاوت به پیش بــرد. این تجربه، تفاوتی شــگرف 
میان بدنــی که وحشــت را با تمــام بالقوگی‌هایــش تجربه کرده 
بــا همــان بــدن پیــش از تجربــه کــردن مــرگ و نابودی، ســبب 
می‌شــود. از ایــن‌رو، در تابلــوی گرنیــکا بدن‌هایــی را می‌بینیم 
کــه بــه تلاطــم افتاده‌انــد، از هــر طــرف کشــیده می‌شــوند و یا از 
هم می‌گســلند. هرکس تجربه‌ای از خشــونت دارد و این تجربه 
صرف بــودن در شــرایط محیطی بر افراد تحمیل شــده اســت. 

کــه در این نقاشــی به تصویــر درآمده‌اند،  بنابراین، بدن‌هایی 
کش جنگ هستند؛  محصول لحظه به تصویر درآمده در کشــا
ومی‌توان مفهوم ســاخته شــدن در لحظه را -که مورد نظر ژیل 

دلوز است- به‌روشنی در تصویر 3 مشاهده کرد.
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در ســه تصویــر 4، 5 و6، تعجــب، خشــم و انــدوه و تفکر تجســم 
پشت‌ســر  را  حســی  تجربــه‌ای  کــه  انســان‌هایی  شــده‌اند. 
کنشــگر، انســان‌هایی در جــدل بــا  می‌گذارنــد. انســان‌هایی وا
هســتی. هر ســه ایــن آثار لحظــه‌ای از شــدن و زیســتن را نشــان 
کــه ایــن زیســتن بــه هیــچ روی از بــاب هویــت فــرد  می‌دهنــد 
نیســت. چرا که ظاهر فیگورها به صورتی اســت کــه انگار نقاش 
بــه عمــد، قصــد از بیــن بــردن هــر خصوصیت شــناخته شــده و 
از پیــش موجــودی را بــرای ســوژه‌هایش، داشــته اســت. ایــن 
تصاویر هر یک لحظه‌ای ناب از یک رویــداد را نمایش می‌دهند 
و یک عکس‌العمــل آنی، بــدون این‌کــه چارچوب یا ســاختاری 
به نقاشی تحمیل شــود و یا ســوژه‌ها در موقعیتی ساختگی قرار 
گیرند. بیننده در مواجهه با این تصاویر پیش از این‌که بخواهد 
بــه دنبــال فردیــت ســوژه‌ها باشــد، در معــرض موقعیــت ســوژه 
قرار می‌گیــرد؛ و بــه دنبال یافتــن دلیلی اســت که ســوژه را در آن 
شرایط قرار داده است که یک تجربه حسی ناب را به بیننده القا 
می‌کند و تجربه حسی او را به جهت این مواجهه ارتقا می‌دهد.
می‌توان دید که انگار سوژه‌ها درست در یک لحظه به‌خصوص 
ثبــت شــده‌اند و هــر حالتــی را کــه تجربــه می‌کننــد، منحصــر به 
لحظه‌ای اســت که در آن قرار گرفته‌اند. خبــری از اتفاقات قبل 
و بعد نیســت. چرا که بعد از ایــن می‌تواند بدنی به شــکلی دیگر 
و یا ساختاری متفاوت نقش شود. مجددامی‌توان این شرایط 
را کنایه‌ای از در لحظه ســاخته شــوندگی ســوژه‌ها در نظر گرفت 
که ثبات‌زدایی را با خود به همــراه دارد. از دیگر ســو، مراجعه به 
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سلف پرتره‌های پیکاسو، تصاویر شماره 7 تا 18،می‌تواند برای 
دریافت هرچه بهتر موضوع مورد بحث، راه گشا باشند. چرا که 
نقاش با به تصویــر درآوردن چهــره خود رونــدی از تغییر دیدگاه 
خــود در زمــان را به تصویر کشــیده اســت. ایــن خودنگاری‌ها از 
سن 15 سالگی نقاش آغاز شده و تا 90 سالگی ادامه یافته است. 
همانطور که پیداســت،  هر چنــد در نقاشــی‌های اولیــه -که به 
شیوه واقعگرایانه تصویر شده است- مطابقت دادن پیکره‌ها با 
بدن بدون اندام مقدور نیست؛ ولی هر چه به آخرین نقاشی‌ها 
نزدیک می‌شویم با تصاویر انتزاعی‌تری روبه‌رو هستیم که عدم 
قطعیت و در لحظه زیســتن را القا می‌کند. این انعطاف و عبور از 
منطق کلاســیک به بدنی بدون اندام، بدون ســاختار و هویت 

در اواخر عمر نقاش به اوج رسیده است.

ایــن تغییر دیــدگاه هنری پیکاســو بــا مرور آثــارش، نوعــی تغییر 
تدریجــی در نگــرش هنرمنــد بــه دنیــای پیرامــون را تداعــی 
می‌کند. ایــن تغییــر، در حقیقــت، در شــیوه برداشــت هنرمند 
از جهــان روی داده و نــه فقط در شــیوه و ســبک هنــری او، چرا 
کــه در نــگاه پیکاســو، انســان بــا واقعیــت فیزیکــی واقع‌گرایانــه 
تبدیل به بدنی بدون شــکل و فرم شــده اســت. او انســان را نه 
آنگونه که آینه، به عنــوان یک حقیقت فیزیکــی ارائه می‌دهد، 
می‌بیند، بلکه شــهود هنرمند از ســوژه بر قراردادهــای بصری، 
مقــدم می‌شــود. پیکاســو خــود در رابطــه بــا آثــارش چنیــن 
می‌اندیشــد که ســبک‌های مختلفــی کــه در هنرش اســتفاده 
می‌شــود که نبایــد بــه عنــوان یــک نقطــه تکامــل یافته و یــا به 
عنــوان گامــی بــه ســوی یــک آرمــان ناشــناخته نقاشــی دیــده 
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گزیر به روش‌های مختلفی  شــوند؛ بلکه موضوعات مختلف نا
نیــاز دارنــد. این بــه معنــای تکامــل یــا پیشــرفت نیســت؛ این 
مســاله پیــروی از ایدهــای بیان‌گــر  راهی اســت کــه می‌خواهد 
بیانی جدید بیافرینــد.31 که این به معنای فراتر رفتن از ســبک 
به سبب ارجحیت معناست. پیکاســو هرچه بیش‌تر در سبک 
جدید خود پیــش مــی‌رود بیش‌تر از آن‌که به ســوژه بیاندیشــد 
کــه از ســوژه اســتنباط می‌کنــد.  بــر دریافتــی متمرکــز می‌شــود 
ک شــده، ترجمــه می‌کند و از  او ســوژه را به زبان آن چه کــه ادرا
بازنمایــی واقعیت ســرباز می‌زنــد. ســوژه‌ای که به عقیــده دلوز 
چیزی نیســت جز بدنی بیشــکل که از بودن و تجربــه جهان به 
شــیوه خاص خودش هســتی یافته اســت و حال، پیکاسو این 
موجــود بی‌شــکل را -که تحــت تاثیــر تجریــه زیســتن در جهان 
اســت- به تصویــر کشــیده اســت. او می‌گویــد: »وقتی نقاشــی 
می‌کنــم، موضــوع مــن باید نشــان دهــد چه چیــزی یافتــه‌ام و 
نه بــه چــه چیــزی نــگاه می‌کنم«)گریــن بــرگ، 1394: 11(. این 
همــان مواجهــه بــدون پیش فــرض و بی‌واســطه‌ای اســت که 
ح کرده‌اند و سپس،  ابتدا، پدیدارشناسانی چون هوسرل مطر
کید می‌کنند. چرا که  پست‌مدرنیســت‌هایی چون دلوز بر آن تا
ک  رویکرد بیواسطه و مستقیم سبب می‌شود که حقیقتی ادرا
شــود که در آن لحظه و شرایط خاص حاضر اســت؛ بدون هیچ 
تحریف و یــا تحمیل عقیــده و نظــری از بیرون به ســوژه. شــاید 
برخی مدعی شــوند که کشــیدن یــک اثر با اســتفاده از ســبکی 
خــاص همانند کوبیســم، نوعــی تحریف یــا تحمیل دیــدگاه به 
سوژه است؛ اما بهتر آن است که سبک را نه تحمیل نگاه، بلکه 
شــیوه ترجمان هنرمند برای ارائــه تجربه‌اش از یــک فرد یا یک 

موقعیت ویژه، به‌شمار آوریم.
در نهایت،می‌تــوان ایــن گونــه نتیجــه گرفــت کــه بــدن بــدون 
اندام از لحــاظ معنایــی، نوعی جریــان و تجربه‌گرایی اســت که 
در آن، ســوژه انســانی مقدم بر هر چارچوب و ســاختاری ایجاد 
می‌گردد و در آثار پیکاســومی‌توان این تجربه‌گــری و تقدم بدن 
زیسته را بر ســاختار هویتی مشــاهده کرد. در حقیقت فیگورها 
در آثار پیکاسو قیامی در برابر دیدگاه کلاسیک به موضوع بدن 

هستند.

انطباق نقاشی با مفاهیم فلسفی
در ایــن بخش بــه صــورت تفصیلی به تشــریح آنچه گفته شــد، 
می‌پردازیــم. بنابرایــن، با اســتناد بــر پنــج ویژگی قصــد داریم، 
مفاهیم فلسفی دلوز را با نقاشــی‌های پیکاسو، تطبیق دهیم. 

در این مقایســه چهار اثــر از دوره‌هــای مختلف زندگــی هنرمند 
و هم‌چنیــن، ســلف پرتره‌هــا از ســن 56 تــا 90 ســالگی هنرمند 

انتخاب شده‌اند. پنج ویژگی به طور خلاصه عبارتند از:
1( بــدن بدون انــدام: کــه بر اســاس آن، ســوژه ظاهر کلاســیک 
نــدارد و ظاهر آن پــازل گونه و بدون ســاختار ارگانیســمی نقش 

شده است.
2(بدن بدون جنســیت: از ظاهر ســوژه نمی‌توان بــه طور قطع 
کید کرد. این ویژگی از لحــاظ معنایی نتیجه  بر جنســیت آن تا
مســتقیم بی‌اندامــی اســت و ربطــی بــه ویژگی‌هــای ظاهــری 
ندارد؛ اما در این‌جا برای این‌که با آثار نقاشی سر و کار داریم که 
می‌بایست به صورت تحلیلی با مباحث فلسفی مطابقت پیدا 
کنند، بنابراین، استفاده از هر نکته کوچک بصری می‌تواند در 
پیش‌برد نظر ما کارســاز باشــد. بنابراین، بدن بدون جنسیت 

به عنوان یک ویژگی مجزا در نظر گرفته شده است.
کتــر: این‌که بــه جــای تمرکز بر ســوژه و   3(ارجحیــت فضا بــر کارا
تحلیل ویژگی‌های فردی او، حالت و فضای نقاشی را در سوژه 

منعکس ببینیم و سوژه را تحت تاثیر پیرامون بیابیم.
4(ویژگــی در لحظــه ســاخته شــوندگی: تشــخیص ایــن ویژگی 
در نقاشــی به‌راحتی امکان پذیر نیســت؛ چرا که مــا تنها بر یک 
لحظه)لحظه حاضر در نقاشی( دســت داریم. پس صحبت در 
گذاریم؛  مورد لحظه قبل و لحظه بعد را می‌بایســت به تخیل وا
گر آن را به‌عنوان یک اصل کلی در مــورد بدن بدون اندام و  اما ا
بدون مرکزیت ثابــت در نظر بگیریم، ســوژه موجودی در لحظه 
ساخته شونده می‌شود. زمانی که تحت تاثیر زیستن در لحظه 
کتــور را نتیجــه مســتقیم دو گزینه  اســت و پس می‌تــوان این فا
گــر این ویژگی،  بدن بدون اندام و جنســیت در نظــر گرفت که ا
به‌طور مشخص در نقاشی قابل تشخیص نباشد، به برآیند دو 

کتفا کرد.  گزینه می‌توان ا
5(فضــای ریمانــی نقاشــی: همان‌طــور که پیــش از این اشــاره 
کردیم، فضای ریمانی یعنی داشتن فضای نسبی. یعنی این‌که 
بتوانیــم فضــا را حامل بالقوه‌هــای بســیاری در نظــر بگیریم که 
هر کدام که به علیت برســد، بتواند تجربه‌ای ناب را برای سوژه 
به‌وجود آورد. تشــخیص ایــن فضا در نقاشــی، که تنها تجســم 
یــک لحظــه از وضعیــت ســوژه اســت،می‌تواند در امتــداد بــا 

کتر در نظر گرفته شود. ارجحیت فضا بر کارا
هم‌چنیــن، در جــدول بــرای پاســخ‌گویی ســه گزینــه را در نظــر 

می‌گیریم، که عبارتند از:
- منفی: تطابق میان مفهوم فلسفی مورد نظر با نقاشی، قابل 
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شناسایی نیست.
- مثبــت: تطابــق منطقــی میــان مفهــوم فلســفی مــورد نظــر و 

نقاشی، قابل اثبات است.
- نامشــخص: این‌که به طور یقین نتوانیم نظریه فلســفی را در 

نقاشی تایید یا تکذیب کنیم.

نتیجه‌گیری
ســاختار منعطــف آثــار هنــر تجســمی، ایــن امــکان را فراهــم 
می‌ســازد تا بتــوان آن را از جنبه‌های مختلف مورد بررســی قرار 
دارد؛ و یکــی از ایــن رویکردها بررســی آثار تجســمی با فلســفه و 
ایجــاد ارتباط معنایی آثار با مفاهیم فلســفی اســت. ژیل دلوز، 
ک حیات  به‌عنــوان فیلســوف پســت‌مدرن تجربه‌گــرا -کــه مــا
کید بر جسمانیت و عدم پذیرش موضوع دوآلیته  انسانی را بر تا
گذاشــته اســت- انســان را موجــودی در لحظــه پیــش رونــده 
مطــرح می‌کنــد کــه همــواره، میــان بالقوگی‌هــای بی‌شــماری 
احاطه شــده و انتخاب تصادفــی میان این بالقوگی‌ها زیســتن 
او را متضمــن می‌شــود. همین موضوع ســبب به‌وجــود آمدن 
فضایی نسبی در حیات است که هیچگاه، به نهایت نرسیده و 
همراه در حال صیرورت و ساخته شدن است. پذیرش انسان، 
به عنوان موجودی در لحظه ســاخته شــونده موید بی‌اندامی 
گی‌های زیستن در جهان پست  اســت که از دید دلوز یکی از ویژ
مدرن اســت. بدن‌هایــی منعطف کــه از پذیــرش هر مفهــوم از 
پیش تعیین شده‌ای سرباز می‌زنند و آماده‌اند که بنابر شرایط 
محیطــی، نقش‌هــای جدیــدی بپذیرنــد و هم‌زمــان تحــت 
تاثیــر فضــای اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی،... 
پیرامون خود هســتند. با بررســی پیکره‌ها در نقاشی پیکاسو، 
کــه در  به‌خصــوص آثــار متاخــر بــا پیکره‌هایــی مواجــه شــدیم 
جریان زیست خود در رویارویی با تجربیات منحصر به فرد و به 

واســطه جهان زیسته‌شان نقش شده‌اند. انســان‌هایی که به 
ســبب ارائه هویتی از پیش تعیین شــده، خلق نشده‌اند. بلکه 
نمایندهای از یــک حس یا تجربــه‌ای عاطفی بودنــد. با دیدن 
آثار پیکاســو این ایده در ذهن پر رنگ می‌شــود کــه در مواجهه 
با رخدادهای نــاب، یک انســان جــدای از جنســیت و هویت، 
تجربــه‌ای منحصر به فــرد را پشتســر می‌گــذارد، که بــه دور از هر 
کلیشــه و ســاختاری قــرار دارد. این همــان تجربه‌ای اســت که 
موجب ارتقای حســی و انبساط هستی در انســان می‌شود و او 
را یک مرحلــه از قبل خود، فراتــر می‌برد. به زبان ســاده این‌که، 
هویت و شــخصیتی از قبل ساخته شــده و شــکل گرفته وجود 
ندارد و انســان در جریان صیرورت در جهان ســاخته می‌شــود 
کــه تعبیــر درســتی از بــدن بــدون انــدام اســت. در ایــن مقاله، 
ســعی شــد خوانشــی از دیــدگاه فلســفی دلــوز، در آثــار پیکاســو 
صورت گیــرد؛ هر چند که پیکاســو از نظــر زمانی متقــدم بر دلوز 
به حســاب می‌آید و ایــن امکان وجــود ندارد کــه بگوییم تحت 
تاثیر مســتقیم دلوز، قرار داشته اســت؛ اما می‌دانیم که مساله 
بــدن زیســته و ضدیــت بــا دوگانه‌انــگاری در وجــود انســان از 
پدیدارشناســان آغاز شــد و ایــن دیدگاه می‌توانســته بــر فضای 
ذهنی هنرمندان سده بیستم تاثیرگذاشــته باشد. در نهایت، 
از میــان آن‌چــه کــه در تحلیل‌هــای این مقالــه گفته شــد، پنج 
شــرط را برگزیدیــم کــه پیکره‌هــای پیکاســو را بــا این شــروط به 
کثر نقاشــی‌ها  مقایســه بگذاریــم؛ و در نتیجــه مشــخص شــد، ا
با بیش از ســه شــرط از پنج شــرط، مطابقت داشــته و پیکره‌ها 
از شــروطی مثــل بــدن بدون‌انــدام، بــدن بــدون جنســیت، 
خصوصیــت در لحظــه ســاخته شــوندگی، فضــای ریمانــی و 
کتــر، پیــروی  یــا تقــدم احســاس در لحظــه بــر ویژگی‌هــای کارا
می‌کننــد. در مجموع، فضای نقاشــی‌های پیکاســو با فلســفه 
پســت‌مدرن دلوز در رابطه با ویژگی‌های بــدن مطابقت دارد و 

جدول 1. مقایسه شاخصه های فلسفی پست مدرن دلوز در رابطه با بدن با نقاشی های پیکاسو) ماخذ: نگارندگان(.

شاخصه های فلسفه پست 
مدرن دلوز

دلقک 1901 
تصویر 2

کروبات 1930  آ
تصویر 1

گرنیکا 1937 
تصویر 3

گریان  زن 
1937 تصویر 5 

کلین زانو زده  ژا
1954 تصویر 6

نیم تنه مرد در 
کلاه 1970 تصویر 4

پرتره 1971-1966 
تصاویر 13 و 14

پرتره 1972 
تصاویر 15 تا 18

مثبتمنفیمثبتمثبتمثبتمثبتمثبتمنفیبدن بدون ساختار 

در سه اثر مثبت مثبتمنفیمثبتمنفیمنفیمثبتمثبت بدن بدون جنسیت
در یکی منفی

کتر منفیمثبتمثبتمثبتمثبتمثبتمثبتمثبت ارجحیت فضا بر کارا

گی در لحظه ساخته  ویژ
شوندگی 

نامشخصنامشخصمثبتمثبتمثبتمثبتمثبتنامشخص

منفیمثبتمثبتمثبتمثبتمثبتمثبتمثبتفضای ریمانی نقاشی 
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پی‌نوشت
1.	Body Without Organs.
2.	Gilles Deleuze.

 Friedrich Nietzsche)فیلسوف آلمانی قرن 19(..3	
  Michel Foucault)فیلسوف فرانسوی قرن 20(..4	
 »شــدن«) Becoming (Eventhoodیکی از مباحث مهم فلســفی دلوز کــه در آن، جریان زندگی را جریانــی تپنده و پیش رونده تعریــف می‌کند و از فعل .5	

شدن در لحظه در برابر هر گونه ایستایی و درجاماندگی یاد می‌کند. برای شناختن بدن بدون اندام در لحظه ساخته شونده، صیرورت یک پیش فرض مهم 
به‌شمار می‌آید.

6.	Intentional.
نک. پی‌نوشت 5..7	
فضای ریمانی فضایی است که حاصل ایجاد قسمت‌های کوچک مجاور یکدیگر است که به بی‌نهایت شیوه می‌توانند کنار هم جفت شوند و در نتیجه، .8	

نظریه نسبیت را ممکن سازند)دلوز، 1389: 24(.
 پدیدارشناسی)Phenomenology( یکی از شاخه‌های مهم فلسفی می‌باشد که اولین با توسط فرانتس برنتانو فیلسوف آلمانی مطرح شد؛ ولی شکل .9	

گردان هوسرل به نوعی جسمانی‌ترین دیدگاه را در فلسفه  گردان برنتانو، تعریف شد. موریس مرلوپونتی از شا و ساختار اصلی آن توسط ادموند هوسرل از شا
مطرح کرد و او کسی بود که با دوآلیته دکارت کاملا مخالفت کرد. بسیاری از فلاسفه پست مدرن از جمله دلوز از نظربه او در باب انسان و یگانگی جسم و روح 

انسان تأثیر گرفته‌اند)اسپیگلبرگ، 1392: 198-185(
.	10 کنش به اشکالات ساختاری مدرنیسم به حساب   پست مدرنیسم)Postmodernism(، پسامدرنیسم یا پسانوگرایی اندیشه‌ای در جهت تکامل و وا

می‌آید که در فلســفه، معماری، هنر، ادبیات و فرهنگ از بطن نوگرایی)مدرنیســم( به‌وجود آمد. پســت مدرنیسم گاهی معادل با پساســاختارگرایی در نظر 
گرفته می‌شود هر چند الزاما، مترادف نیستند)اردلانی، 1396: 20-17(.

11.	Eric Elie Yez.
12.	Embodiment.
13.	Judith Butler.

.	14 پست‌فمنیسم)Post feminism(، از متأخرترین گرایش‌های فمینیسم است كه تحت تاثیر آموزه‌های پست مدرن شكل گرفته است. جریان مذكور 
كید بر اصل تفاوت انســان‌ها و به ویژه تفاوت‌های میان زنان و مــردان، تردید در روایت‌های كلان و مفروضات پیشــینی مربوط به حقیقت و نفی مبانی  با تا
معرفت شناختی و متافیزیكی هویت مدرنیستی، بر این باور اســت كه نمی‌توان زن را با قالب مشخصی تعریف نمود و یك ساختار فرهنگی - اجتماعی ثابت 

برای وی در نظر گرفت)سجادی، 1384: 7(.
.	15 جمله معروف دکارت)Cogito ergo sum(، که موجب به‌وجود آمدن تفکر دوآلیته یا دوگانه انگاری در فلسفه شد.

16.	Judith Poxon.
17.	Elizabeth Grosz.
18.	Dorothea Olkowski.

.	19  دلــوز، تعریف اصطلاح نیروهــای لیبیدویی را از روان‌شناســی زیگموند فروید وام گرفته اســت. ایــن نیرو که از نظــر فروید از اصلی‌تریــن نیروهای محرک 
انسانی و یا پیشران مطرح شــده گاه، به صورت شهوت با زیست مایه در شور جنســی معنا می‌شــود. از نظر فروید این نیرو، عاملی غریزی است که تمایل به 
بقا و فاعلیت دارد. به نظر او لیبیدو انرژی روانی- جنســی و مجموع غرایز زندگی اســت. لیبیدو با مرگ می‌جنگد و می‌کوشد انســان را در هر زمینه به پیروزی 

برساند.
.	20  اصطلاح Machine بدن- ماشین که در تفکر دلوز در ادامه بدن بدون اندام تعریف شده است.

21.	 Artaud, The Body Is the Body.
22.	 Scott Lash.

.	23 لازم به توضیح اســت که چون بحث حاضر در رابطه با بی‌اندامی اســت، پس صراحتا، نقاشی‌هایی مد نظر هســتند که در آن پیکره‌های انسانی نقش 
شده باشند.

24.	The Acrobat.
25.	Harlequin.
26.	Guernica.
27.	Bust of a Man in a Hat.
28.	The Weeping Woman.
29.	Jacqeline kneeling.
30.	Self Portraits(7-18تصاویر).

.	31 .)Richman, 2016(.نک

شــرط ابتدایی تحلیل را تامین می‌کند. در انتها، پیشنهاد این 
پویــش بــرای تحقیقات آتــی ســایر پژوهنــدگان، بــه کار گرفتن 

شــیوه تحلیلی مقاله حاضر، در یافتن ارتباط معنایی میان آثار 
هنرمندان تجسمی با فلسفه دلوز است.
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 Abstract:
Having a specific view towards the subject of the human body is a charac-
teristic of Gilles Deleuze's philosophy, one of the most influential exper-
imentalist philosophers of the 20th century. This French philosopher built 
his postmodern philosophy based on human being and body structure. He 
had one of the most materialistic points of view towards the life and hu-
man body. Body without Organs is one of the most important concepts of 
his approach that demonstrates the framework of Deleuze’s philosophy 
about human. The body without organs is the result of putting the dual-
istic view - soul and body - away. With pursuing body without subject or a 
fixed center which was brought up by Phenomenologists like Husserl and 
Merleau-Ponty in the past, Deleuze took one step forward and brought up 
the new term: body without organs. The human, resulting from this view 
is forming constantly in his life beyond gender, identity, or any kind of fixed 
structure; and these uninterrupted happenings cause his existence; in oth-
er words, an evolving body that does not stop moving and changing until 
death. Since this subject was one of the important issues for Deleuze, he had 
some writings and interviews about it. One of the most famous samples of 
Deleuze’s philosophy in art is the interpretation of Bacon’s paintings in the 
book “Francis Bacon: The Logic of Sensation”. Here we want to go further 
and interpret one of the other modern artist’s artworks via this approach. Pi-
casso could be one of these artists because when reviewing his artworks, we 
found some clues that make his works readable by Deleuze's philosophy. In 
some of Picasso’s paintings, the human bodies are so different from classical 
stereotypes and we confront with features of the formless body that is very 
similar to the body without organs of Deleuze e.g. in Picasso’s self-portraits 
that he continued to paint during his life, we face multi-pieces yet coherent 
bodies that are broken in time, re-arranged, and made again. At the end of 
this series, we can find a character who could be rebuilt many times despite 
its constant identity. Another clue in Picasso’s painting is related to the gen-
der of the subjects. We can see, especially in the painter’s later paintings, 
the issue of gender is considered as a fluid factor, and it can be seen that Picasso sometimes did not emphasize the sexu-
al identity of his figures either. Ultimately, some of Picasso’s paintings demonstrate that the feelings of the subject, who is 
appointed in a special situation, is the main issue of a scene. It means the artist wants to show a particular situation that is 
shaped by the role and interaction of the subjects with the painting space. So from this point of view, the identity of the sub-
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jects or their genders couldn’t be the main factor for paintings, while the artist focuses on atmosphere and feelings in each 
picture. This view is beyond merely following the form and style in painting and shows the artist’s point of view about the 
subject of human. Assuming that Picasso intended to offer a new definition of the body, this article claims that his works can 
be considered as a version of Deleuze’s body without organs philosophy. So we asked this question: Is it possible to compare 
some of Picasso’s artworks, especially the late works of the artist, with the body without organs of Deleuze's philosophy? 
The importance of this article is to find the logical connection between postmodern philosophy and art, which could be a 
suitable way to compare visual modern arts with philosophy. The method of research in this article is descriptive-analytical. 
By using reliable library resources, at first, the fundamentals of postmodernism are reviewed, then Deleuze’s view regard-
ing body is defined, and following that the concept of the body without organs and gender is fully explained; and finally, in 
the analytical part, body in Picasso’s paintings is discussed and interpreted considering the theoretical framework of the 
research. Also, the data in a comparative table answered the hypothesis of the paper which means some of Picasso’s paint-
ings are comparable with the philosophy of Deleuze’s. It should be noted that in the research literature, the documents and 
sources that are somewhat close to the present subject have been completely mentioned.
Key Words: Body Without Organs, Gilles Deleuze, Postmodernism, Picasso`s Paintings.
(This article is extracted from Paria Choubak's doctoral thesis entitled “The Role of the Audience in Interactive Art Based on 
Deleuze's Postmodern Philosophy”)
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